
نینجای گرسنه ي عصباني گفت: نفس عمیق بکش.



او سه نفس عمیق کشید و تا ده شمرد.
او به برادرش گفت: من از این که مداد 

مورد علاقه ام را شکستی، ناراحتم.

من را ببخش.



نینجای گرسنه ي عصباني از نینجای عصبانی 
ممنون بود که به او راهی مفید برای کنترل 

عصبانیتش یاد داده بود.

مشکل آن جا بود که او 
بیش از حد عصبانی مي شد.


